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abbreviationمُخَفَفattackبردن/حمله کردن

accentلهجهattractجذب کردن

accessدسترسی داشتنattractionجاذبه

according to(بر اساسِ)طبقattractiveِجذاب

achieveدست یافتنavailableدر دسترس

addاضافه کردنaverageمیانگین، معدل

addictionاعتیادavoidپرهیز کردن، دوری کردن

advancedپیشرفتهbased onبر اساسِ

allowاجازه دادنbilingualدو زبانه

ancientهن، باستانی، قدیمیکborrowُقرض کردن

antمورچهbuildingساختمان

anthillsتپهمورچه دار، مور تپه capital lettersف بزرگ الفبا,حر

antonymمتضادcarryحمل کردن، بردن

appبرنامه، اپلیکیشنcenturyقرن، سده

arrangeمرتب کردن، ترتیب کردنchoiceانتخاب

arrangementترتیبchooseانتخاب کردن
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combinationترکیب definitionتعریف

compareمقایسه کردنdesignطراحی کردن

compileگردآوری کردن، جمع آوری کردنdestroyتخریب کردن، ویران کردن

communicationارتباط، گفتگوdetailجزئیات

complicatedبغرنجپیچیده،device، ابزاردستگاه، وسیله

comprehensibleقابل درکdictionaryلغتفرهنگ

conditional sentencesجملات شرطیdinnerشام

confusingگیج کنندهdo exerciseکردنورزش

containچیزی بودن، شامل بودنحاویduringدر طولِ

correctlyبه درستیeducationتحصیلات

crowdedشلوغ، ازدحامeffectivelyکارآمد/به طور مؤثر

cultureفرهنگelementaryابتدایی، اولیه

dailyروزانهenoughبَسکافی،

dangerousخطرناکentryورودیمدخل،

data baseاطلاعات پایهessentialلازم، ضروری

decideتصمیم گرفتنexactدقیق
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exclamation point!تعجبعلامتguyمرد، یارو

expandتوسعه دادنگسترش دادن،habitعادت

expensiveگرانhandicraftهنر دستی، کار دستی

explanationتوضیحhardworkingسختکوش

factorفاکتور، ویژگیharmfulمضر، زیانبار

fatچربی، چاقheavyسنگین

far awayدورhelpfulمفید

figure outپی بردنفهمیدن،highlight(هایلایت کردن)مشخص کردن، پر رنگ کردن 

firefighterنشانآتشidentifyشناسایی کردن، تشخیص دادن

floorکف اطاق، کف زمینimaginationتصور، خیال

foreignخارجی، بیگانهimmediatelyبلافاصله

inدر حقیقت factفراموش کردنforget

freshتازه، با نشاطinfectionعفونت

gardenباغچهباغ،insectحشره

golfگُلفissueمعضلمشکل، موضوع، قضیه،

guideراهنما، راهنمایی کردنinsteadدر عوض، به جای
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intermediateمیانیمتوسط،particularویژه، مخصوص

introductionمقدمهPc (personal computer)شخصیکامپیوتر

internationalبین المللیperiodدوره

jumpپریدن، جهیدنphraseعبارت

key points(نکات مهم)نکات کلیدیplusبه علاوه

lakeدریاچهpocketجیب، جیبی

letterالفبا، نامهحروفpoemشعر

look upگشتن، مراجعه کردن( لغت)دنبال بهprefixپیشوند

magnifyبزرگ کردن، بزرگنمایی کردنpresidentجمهور، رئیسرئیس

middleی، وسطمیانprobablyاحتمالاً

minorجزئیpronunciationتلفظ

monolingualیک زبانهprovideفراهم کردن

neatتمیز، مرتبpublishمنتشر کردن

oceanاقیانوسrecognizeتشخیص دادن

opinionعقیدهنظر،recommendپیشنهاد کردن، توصیه کردن

ostrichشترمرغsaltنمک
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sectionبخشsureحتماً

several timesچندین مرتبهsurroundedاحاطه شده

sharkکوسهsweetشیرین

singleتنها، مجرد، انفرادیsymbolاختصاری، نماد، سمبُلنشانه، علامت

smart phoneگوشی هوشمندsynonymمترادف

 socialاجتماعیsystematicallyاصولیسیستماتیک، به شکل

spaceفضاtiny، کوچولوریز

spellingبخش بخش کردنهجی کردن،trainقطار

spaceفضاtranslateترجمه کردن

stand forودنبه کار رفتن، نمایانگر چیزی ببه جای چیزیtranslationترجمه

suddenlyناگهانtranslatorمترجم، دیلماج

suffixپسوندtransmitفرستادنانتقال دادن،

suggestپیشنهاد کردنtreasureثروتگنج، گنجینه،

suitable(کسی یا چیزی بودن)مناسب، درخورunchangeableغیرقابل تغییر

sunnyآفتابیunexpectedlyطور غیر منتظره ای، ناگهانیبه

supposeکردن، پنداشتن، تصور کردنفرض unsystematicallyسیستماتیک، به شکل غیر اصولیغیر




